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Abstract 

This study examines how meaning is reproduced in Hassan Blasim’s short story The Corpse 

Exhibition (Maʿrad al-Juthath) through the interaction between narrative structure and the 

representation of social actors. Although previous studies have examined Blasim’s works from 

various perspectives, the interaction between narrative structure and social actor representation 

in The Corpse Exhibition has received limited attention. Accordingly, this study clarifies the role 

of narrative organization and social actor representation in meaning construction. Hoey’s (2001) 

problem-solving model and van Leeuwen’s (2008) theory of the social actors’ representation 

were selected because they enable simultaneous analysis of narrative organization and discursive 

representation. Integrating them allows examination of meaning construction at both narrative 

and discursive levels. The study adopts a descriptive-analytical approach grounded in Critical 

Discourse Analysis. Data were categorized according to Hoey’s four stages: situation, problem, 

response, and evaluation. Clauses and narrative actions were manually coded, followed by 

examination of social actor representation strategies within each stage. The findings indicate 

that, in the situation stage, the narrative foregrounds and positively valorizes the actors referred 

to as al-jamaʿa (“the group”), preparing the reader to receive the narrative’s dominant 

worldview. In the problem stage, victims of violence are represented through indetermination 

and impersonalization, limiting empathy. In the response stage, strategies such as rationalization 

and the redefinition of peace and knowledge represent violence as a rational solution. In the 

evaluation stage, textual value judgments guide the preferred reading. Overall, the interaction 

between narrative structure and social actor representation creates a discursive capacity to 

naturalize and rationalize violence within the text’s semantic order. 
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 چکیده
های بازنمایی کنشگران از طریق تعامل میان ساختار روایی و شیوه« معرض الجثث»چگونگی بازتولید معنا در داستان 

شده درباره آثار حسن بلاسم، چگونگی بازتولید معنا های انجامپژوهش حاضر است. با وجود پژوهش اجتماعی ایده محوری
های بازنمایی کنشگران اجتماعی در داستان معرض الجثث کمتر مورد توجه قرار گرفته از رهگذر تعامل ساختار روایی و شیوه

ن نقش ساختار روایی و بازنمایی کنشگران اجتماعی در تولید رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی این فرایند و تبییازاین .است
( به دلیل 2008لیوون )( و نظریه بازنمایی کنشگران اجتماعی ون2001معنا انجام شده است. الگوی حل مسئله هوئی )

چوب، امکان امکان تحلیل همزمان سازمان روایی متن و شیوه بازنمایی کنشگران اجتماعی انتخاب شدند. تلفیق این دو چار
تحلیلی و  -کند. روش پژوهش توصیفیبررسی فرایند تولید معنا در سطح ساختار روایت و بازنمایی گفتمانی را فراهم می

ها از بررسی کامل متن داستان گردآوری و بر اساس مراحل چهارگانه موقعیت، مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی است. داده
صورت دستی کدگذاری و سپس های روایی بود که بهبندی شد. واحد تحلیل، بند و کنشتهمسئله، پاسخ و ارزیابی هوئی دس

سازمان روایی متن در مرحله موقعیت با  ،دهدراهبردهای بازنمایی کنشگران اجتماعی در هر محور بررسی شد. نتایج نشان می
بینی مسلط روایت را برای خواننده فراهم ، زمینه دریافت جهان«الجماعة»دهی مثبت به کنشگران سازی و ارزشبرجسته

زدایی، امکان همدلی با آنان را سازی و تشخصکند. در مرحله مسئله، بازنمایی قربانیان خشونت از طریق نامشخصمی
صلح و دانش، خشونت را در  :سازی و بازتعریف مفاهیمی چونسازد. در مرحله پاسخ، راهبردهایی مانند عقلانیمحدود می

های متن، خوانش مطلوب روایت را جهت گذاریکنند. در مرحله ارزیابی نیز ارزشحلی عقلانی بازنمایی میراهقالب 
سازی سازی و عقلانیدهند. در مجموع، تعامل ساختار روایی و شیوه بازنمایی کنشگران اجتماعی، ظرفیت طبیعیمی

 کند.خشونت را در نظم معنایی متن ایجاد می

 گران اجتماعی، معرض الجثث.لیوون، بازنمایی کنشحلیل گفتمان انتقادی، مایکل هوئی،تئو ونت ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1

های ادبی است که بر ساخت یک رویداد محوری یا ایده اصلی تمرکز دارد، به طوری که عناصر روایی داستان کوتاه یکی از ژانر
: 2023 )الفهد و الفلاح،  دهنددر خدمت هدف متن تشکیل میای یکپارچه ها شبکهآن مانند زمان، مکان و شخصیت

شود، تعامل نزدیکی بین فلسفه وجودی شناخته می 1«رمان تجربی»(. در روایت معاصر عربی، به ویژه در آنچه به عنوان 335
رای ساختارشکنی رابطه میان ای باین آثار با ثبت واقعیت اجتماعی و سیاسی، به زمینهنویسی پدید آمده است. های رمانو ابزار

رمان با زیر سوال بردن مسائلی مانند سرنوشت، هویت و نیستی، به ابزاری برای » اند.فرد و خود، محیط و تاریخ آن تبدیل شده
 (.630: 201۷رحال، )«تأمل فلسفی تبدیل شده است

اری انسان گرایانه برای بازنمایی پرداختن به امنیتی، ادبیات معاصر عراق را به ابز -های سیاسیاز سوی دیگر وقوع درگیری
بر اساس رئالیسم  2003(. رمان عراقی پس از سال 315: 2021های خشونت و تروریسم تبدیل کرده است)کریمه، پدیده

دارد تا پردازی تلاش توان آن را رئالیسم عراقی در زمان خشونت نامید. این رئالیسم با آمیختن خیالجدید بنا نهاده شد که می
شرایط پیچیده عراق را به تصویر بکشد. با این حال، رئالیسم جدید در این آثار، افزون بر بازنمایی خشونت در سطح محتوا، 

رو، بررسی ساختار روایی این متون بر اساس الگوی دهد. ازاینسازمان روایت و شیوه دریافت معنا را نیز تحت تأثیر قرار می
آمیز به یک نظام معنایی در فرایند خوانش را آشکار سازد. در این چگونگی تبدیل تجربه خشونت تواندحل مسئله هوئی می

ها خشونت و مرگ به الگوی غالب در بیان وضعیت بحرانی و رنج مردم عراق تبدیل شده است. حوادث داستان به رمان
و ثبت دوران تاریک سیاسی، اجتماعی و روانی اهتمام ها اندوه عراقیای برای غم وهای متفاوت کشتار، مرثیهبازنمایی شکل

پردازند)عباس و اند، میکه از خشونت ویران شدهمیدارند. این مجموعه آثار همچنین با روایتی تراژیک به زندگی روزمره مرد
 (. 1: 2014عبودی، 

کشد که در آن مرگ و مییر نویسنده عراقی، جهانی را به تصو بلاسم( اثر حسن 201۷) داستان کوتاه معرض الجثث
ها در این شوند. نه قتل انسانای تازه از مفاهیم بازتعریف میخشونت از معنای طبیعی خود دور شده و در چارچوب شبکه

شناختی به آید. داستان با نگاهی زیباییریزی برای اعمال خشونت خلاف اخلاق به حساب میجهان قبحی دارد و نه برنامه
ای تکان دهنده و پندارد. دلپذیری ادبیات نزد بلاسم بر توصیف صحنها نوعی اثر هنری و قاتل را هنرمند میخشونت، قتل ر

ای مناسب برای تحلیل گفتمان تبدیل آور از مرگ و سیاهی استوار است. این بازتعریف خاص از خشونت، متن را به نمونهشوک
در عراق  را باید در پیوند با تجربه تاریخی خشونت بلاسمموعه آثار حسن کرده است. قرار گرفتن داستان معرض الجثث در مج

 دهنده ادبیات پس از جنگ بررسی کرد.سیاسی شکل  -معاصر و شرایط اجتماعی

جایی و مواجهه با خشونت را در آثار خود بازتاب ای مهاجر، بخشی از تجربه زیسته تبعید، جابهعنوان نویسندهبه بلاسم
گیرند. این زمینه های او در بسیاری موارد در مرز میان ادبیات مهاجرت و ادبیات اعتراضی قرار میرو، روایتیندهد؛ ازامی

های با حافظه جمعی، و گفتمانبیانگر ارتباط متن  و دادهتاریخی و ادبی، نحوه بازنمایی خشونت در داستان را تحت تأثیر قرار 
 است.مسلط درباره خشونت 

تواند سازوکاری برای هیت روایی و گاه طنزآمیز آثار حسن بلاسم، بازنمایی خشونت در این داستان میبا توجه به ما
گیری مسئله، ارائه دهی روایت است که مراحل شکلباشد. خشونت در داستان عنصری محوری در سازمان آنشدن عادی

هوئی امکان بررسی چگونگی پردازش این تجربه دهد. الگوی حل مسئله پاسخ و ارزیابی معنایی را تحت تأثیر قرار می
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 .سازدآمیز و تبدیل آن به یک ساختار معنایی در روایت را فراهم میخشونت
به عنوان بخشی از روش تحقیق  2( مایکل هوئی2001الگوی حل مسئله)از میان نظریات متعدد تحلیل گفتمان انتقادی، 
  دهندهنشانو بررسی چهار مرحله موقعیت، مسئله، پاسخ و ارزیابی بوده و انتخاب شده است. زیرا این الگو مشتمل بر کشف 

کند. دهی یک فرایند معنایی درباره خشونت را برای خواننده فراهم میگیری و جهتچگونه امکان شکل این است که داستان
ی مشروعیت بخشی به گفتمان داستان هادر عین حال نقص الگو این بود که وارد بررسی نحوه بازنمایی کنشگران و استراتژی

( که بر شیوه بازنمایی کنشگران تمرکز دارد به 2008) 3لیوونمیم بر آن شد که از الگوی تئو ونشد، به همین دلیل تصنمی
های نویسنده تصادفی نیستند و برنامه مشخصی در ذهن انتخاب»دهد که ون لیوون نشان می عنوان نظریه مکمل استفاده شود.

یسنده برای اینکه چه کسانی در متن دیده شوند، چه کسانی حذف شوند، چه کسانی کنشگر باشند و چه کسانی خود نو
الگوی هوئی مسیر حرکت روایت  ،ا تلفیق دو نظریهب Van Leeuwen, 2008: 23–25))«موضوع کنش قرار گیرند، وجود دارد

کند. در نتیجه هم میه شناسایی نحوه بازنمایی کنشگران متن کمک از موقعیت تا ارزیابی را مشخص کرده و الگوی ون لیوون ب
 ساخت روایی داستان و هم روابط گفتمانی موجود در متن در این پژوهش بررسی خواهد شد. 

ها به در این جستار، پرسش این است که نویسنده چگونه از طریق ساخت داستانی و همچنین شیوه بازنمایی شخصیت
خشونت پرداخته است؟ بدین منظور نویسنده تلاش کرده هر چهار مرحله داستانی را از دیدگاه هوئی به صورت بازتولید مفهوم 

های ایدئولوژیکی که تفکیک شده دسته بندی و تحلیل کند. همچنین در هر مرحله نحوه اظهار و حذف کنشگران و استراتژی
رسد نویسنده در به نظر می اند، کشف و تبیین شود.شدهبخشی به معنای جدید خشونت به کارگیری در جهت مشروعیت

گیری از سازمان روایی متن و شیوه بازنمایی کنشگران اجتماعی، زمینه بازتولید مفهوم خشونت را داستان معرض الجثث با بهره
های ایدئولوژیک و روابط های داستان بر اساس گزارههای شخصیتدر متن انتخابی با توجه به اینکه کنشآورد. فراهم می

توان به چگونگی پردازش ایدئولوژی برای بازتولید معنای خشونت پی برد. ضرورت انجام پژوهش را قدرت شکل گرفته، می
یافتگی معنا و چگونگی بازنمایی های معمول تحلیل گفتمان، چگونگی سازمانتوان در این دانست که بر خلاف پژوهشمی

 سازد.مان میسر میقدرت را به صورت همز
 
 . پیشینه پژوهش1-1

هایی که ها و مقالات متعددی نوشته شده اما درباره موضوع انتخابی پژوهش، پژوهشدر زمینه تحلیل گفتمان انتقادی کتاب
 بیشترین ارتباط را دارند به شرح زیر است:

 
 های مبتنی بر الگوی حل مسئله هوئیالف( پژوهش

شناختی سازمان متن روایی تنگسیر در چارچوب الگوی حل مسئله تحلیل زبان»( در مقاله 1386زاده )ممسنی و آقاگل -
، ساختار روایی متن را بر اساس الگوی هوئی بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد که اگرچه این الگو توانایی «مایکل هوئی

یابد و برخی صورت کامل تحقق نمیحل حل مسئله بهها، مرامناسبی در تبیین سازمان متن روایی دارد، اما در برخی بخش
 مانند.حل یا ارزیابی باقی میمسائل بدون راه

کارآمدی  ،«بررسی ساختار روایی داستان حضرت موسی)ع( در سوره اعراف»( نیز در 1394زاده )پورابراهیم و آقاگل
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کند، اما ساختار کلی روایت را تبیین می ،رچند این الگوهای دینی آزموده و نتیجه گرفتند که هالگوی هوئی را در تحلیل روایت
 پذیر نیست. های دینی، انطباق کامل آن با تمامی مراحل الگو امکانهای خاص روایتبه دلیل ویژگی

ن اثر احسا« لن أعیش فی جلباب أبی»تحلیل زبان شناختی سازمان متن روایی »در ( 1402صیادانی و همکاران ) -
که ساختار روایت تا حد زیادی از مراحل چهارگانه هوئی  دادند نشان «له مایکل هوئی ئاساس الگوی حل مسعبدالقدوس بر 

 کند. پیروی می
 «بازنمایی خشونت در رمان علی مائده داعش با تکیه بر نظریه اسلاوی ژیژک»در ( 1404) الیاسی مفردو  قاسمی اصل -

 ها را تبیین کردند.های شخصیتحلها و راهگیری واکنشت و نحوه شکلبا استفاده از همین الگو، مسئله محوری روای
 Textual»و  On the Surface of Discourse »(1983)»با عنوان  المللی نیز، آثار مایکل هوئیدر سطح بین

Interaction: An Introduction to Written Discourse Analysis( »2001 ،) و الگوهای عمدتاً بر تبیین سازمان متن
ویژه و کمتر به کاربست این الگو در تحلیل متون ادبی، به ساختاری گفتمان، از جمله الگوی مسئله ـ پاسخ، تمرکز داشته

گیری از الگوی هوئی در تحلیل یک متن ادبی معاصر عربی، رو، پژوهش حاضر با بهرهاند. ازاینداستان کوتاه عربی، پرداخته
 دهد.ب را از سطح توصیف ساختار متن به تحلیل روایت ادبی گسترش میدامنه کاربرد این چارچو

 

 لیوونهای مبتنی بر الگوی بازنمایی کنشگران اجتماعی ونب( پژوهش
مدار سوره قصص بر اساس الگوی های گفتمانبررسی ساخت»( در مقاله 1396آبادی و همکاران )یوسفعرب -

 های مبتنی بر پوشیدگی بسامد بیشتری دارند.تنی بر اظهار نسبت به مؤلفههای مبنشان دادند که مؤلفه« لیوونون
واکاوی تطبیقی بافتارهای گفتمان مدار روایت حضرت نوح در دو سوره هود و »( نیز با بررسی 1399فلاح و همکاران ) -

شرایط گفتمانی عصر نزول سازی کنشگران اجتماعی با نتیجه گرفتند که حذف و نامشخص ،«نوح بر محور الگوی ون لیوون
 ارتباط دارد.

با تکیه بر  الشرق الأوسط تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی ترور شهید قاسم سلیمانی در روزنامه»( در 1401محسنی ) -
گیری ایدئولوژیک دهی کنشگران اجتماعی در خدمت جهتدهی و هویتسازی، نقشنشان داد که فعال «الگوی وَن لیوون

 رفته است. متن قرار گ
نقد و بررسی رمان القندس محمد حسن علوان بر پایه نظریه گفتمان مدار »( نیز در1403امیدی چهارتاق و همکاران ) -

گیری گسترده از مؤلفه حذف، فضای استبدادی جامعه را بازنمایی کرده نتیجه رسیدند که نویسنده با بهره این به «ون لیوون
 .است

و  The Representation of Social Actors »(1996)»، آثار ون لیوون، از جمله المللیهای بیندر پژوهش

«Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis »(2008،)  چارچوب نظری بازنمایی
ت این مطالعات، کاربست این با وجود اهمی .اندای، سیاسی و آموزشی توسعه دادهکنشگران اجتماعی را عمدتاً در متون رسانه

 چارچوب در تحلیل داستان کوتاه عربی و بررسی ارتباط آن با سازمان معنایی روایت همچنان محدود است.
زمان سازمان روایت نوآوری پژوهش حاضر در سه محور قابل طرح است. نخست، ارائه الگویی تحلیلی برای مطالعه هم

رچوب واحد است؛ رویکردی که امکان بررسی ارتباط میان ساختار روایت و تولید و بازنمایی کنشگران اجتماعی در یک چا
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دهد کند و نشان میگیری معنا را در امتداد مراحل روایت دنبال میکند. دوم، پژوهش حاضر فرایند شکلمعنا را فراهم می
کنند. سوم، این مطالعه به جای می دهی خوانش متن نقش ایفاراهبردهای بازنمایی کنشگران در هر مرحله چگونه در جهت

های بازنمایی، سازوکار گفتمانی تبدیل خشونت به امری عقلانی و مشروع را در بستر ساختار روایی توصیف صرف شیوه
 کند.تحلیل می

 
 . مبانی نظری2

 الگوی مایکل هوئی .1-2
ای ذهن وارهنعکاس ساخت شناختی و طرحتحلیل گفتمان هوئی بر این اصل بنا شده که الگوهای گفتمانی متن، ا لگویا

هارت و گردد که روملیابند. این اصل به سنت شناختی پردازش متن برمیجلوه می« هاطرحواره»انسان هستند که در قالب 
ثر له هوئی متأئحل مس کردروی» زاده،ممسنی و آقاگلنوشته  نابرب (.Rumelhart, 1980: 34–38) همکارانش آن را توسعه دادند

های ذهنیِ وارهاست. اینان برای تولید و تفسیر متن به طرح« ابلسون»و « شـانک»و  «اورتـونی»و « هارترومل»از آرای 
ممسنی )«کنندها را برای خواننده فراهم میوارهسازی این طرحجویند و در فرایند تولید متن نیز امکان فعالشده توسل میفعال

ای نامنظم صورت شبکههای انسان از جهان، در ذهن بهآنان معتقدند دانش حاصل از تجربه (.12: 1386و آقاگل زاده،
شوند. دهی میهای ذهنی به دقت سـازمانها و نوشتهوارهدر قالب طرح پراکنده در ذهن سازمان یافته است. اما این دانش

 گیرد و بدین صورت، متن تولید یاـا آن در دسـترس قرار میکه قسمتی از این دانش فعال شود، بقیه اطلاعات مـرتبط بمیهنگا
ممکن است خواننده در هر قسمتی از متن استنباطی داشته باشد که با دریافت  (.12 :همانگردد)شود و درک میمی بازآفریده

 (.54: ب، 1391انی، گیری و استنباط خود را تغییر دهد)خانجتواند نتیجهقبلی او از متن متفاوت باشد، بنابراین می
مسئله چندان در رویکرد هوئی، اگرچه میان طرحواره و متن ذهنی تمایز نظری وجود دارد، اما این تفاوت در مدل حل 

دهی معنا در سطح فرهنگی و متنی است. به بیان دیگر، شود، زیرا تمرکز اصلی بر الگوهای مشترک سازمانبرجسته نمی
یابند که در تعامل میان نویسنده و خواننده ای سازمان میشدهقالب الگوهای فرهنگی تثبیت فرآیندهای خواندن و نوشتن در

هوی در تعامل متنی خود معتقد است نویسندگان هنگام نوشتن و خوانندگان هنگام . (Hoey, 2001: 69) شوندبازتولید می
هایی است که ار پذیرفته شده است و این یکی از ویژگیشان به عنوان هنجگیرند که در فرهنگهایی را درنظر میخواندن مدل

(. 23: الف، 1391 جانی و آقاگل زاده،های خواندنی و نوشتنی تاحدی پیچیده و جذاب به نظر بیایند)خانشود متنباعث می
های این، یکی از ویژگیپذیر باشند. علاوه بر بینیشود متون در عین پیچیدگی، دارای ساختاری نسبتاً پیشاین امر موجب می
های چندگانه معنایی تواند در دل متن دیگر جای گیرد و لایهاست؛ یعنی یک متن می« تودرتویی متنی»مهم متون، امکان 

 (Bhatia, 2017: 42– 46).ایجاد کند

های پیشین و بهشود که بر اساس تجرای از انتظارات گفتمانی وارد متن میدر این چارچوب، خواننده همواره با مجموعه
توانند اند. این انتظارات نقش مهمی در هدایت تفسیر دارند و در طول فرایند خوانش میهای شناختی شکل گرفتهوارهطرح

 & Kintsch) تن و ساختارهای شناختی خواننده اسنتیجه تعامل پویا میان مت؛ تأیید، اصلاح یا بازسازی شوند. بنابراین معنا

Van Dijk, 2014: 95.) 
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 رکن اساسی تشکیل شده است: 4الگوی هوئی از 

ای است. موقعیت شامل حقایقی است که نویسنده قصد دارد درباره : نقش آن فراهم کردن اطلاعات زمینه4. موقعیت1
 د.روناشیا و افراد مطرح کند. در حقیقت، موقعیت پیش زمینه است و زمان، مکان، افراد، و ... در این چهارچوب به کار می

ای از موقعیت که باید به آن پاسخ داد و انتظار دریافت پاسخ را در توان این گونه تعریف کرد: جنبهله را میئمس:5لهئمس. 2
باره چه کردید؟ روش شود: متن درباره چه موضوعی است؟ شما در اینبرد. در این مرحله سؤالاتی مطرح میخواننده بالا می

 کند.میه بود؟ این متن چه مشکل، معما و نیازی را مطرح برخورد شما با این مشکل چگون
شود که راه حل این مشکل شود. به عبارتی، بیان می: در این بخش، به سئوالات بالا پاسخ داده می6حل. پاسخ یا راه3

ایم و لازم است مواجه هئلا مسچیست؟ البته این عنوان چندان مناسب نیست، زیرا در واقع ما با آنچه برای رویارویی با مشکل ی
است  هاییبین آن دو وجود دارد. پاسخ یا راه حل در واقع جواب یا جواب این موضوع الزاما به معنی آن نیست که تفاوت مهمی

 شود. له داده میئکه به مس
با آن خاتمه یافته حل باشد، به طوری که احساس شود الگو ه واقعاً یک راهئلمس اگر پاسخ ارائه شده برای :7. ارزیابی4

 .Hoey, 2001: 55–65))م ایجهای مثبت و یا با هر دو موااست، در آن صورت، با پیامد یا ارزیابی

ای به مرحله پایانی چرخه لهئن صورت که اگر: الف( مسارزیابی متن دو مرحله دارد: ارزیابی مثبت و ارزیابی منفی. بدی
ای به مرحله پایانی چرخه برسد ولی حل نشود، یعنی اگر پاسخ منفی لهئ( مسم. بایهبرسد و حل شود، به هدف نائل شد

 .(25 :)همان ارزیابی شود، آنگاه مراحل زیر را خواهیم داشت
شود و له میئله وارد چرخه مجدد حل مسئ. یا این ارزیابی منفی قابل تغییر و اصلاح به مثبت است که دوباره به عنوان مس1

گیرد که خب بعداً چه کردی / چه شد؟ )برای تولید یا تجزیه و تحلیل و درک متون طولانی از این قرار میدر مقابل این پرسش 
 شود(.روش معمولًا بسیار استفاده می

شود. همانطور که . یا این ارزیابی منفی قابل تغییر و اصلاح نیست که آن گاه به عنوان نتیجه منفی متن روایی پذیرفته می2
 (.26-2۷ :شود)همانپذیرفته مینتیجه مثبت 

ای منفی به دنبال آن بیاید، به مثبت ارزیابی شود اما بلافاصله نتیجه ،له در وهله نخستئاگر چنانچه نتیجه حل مس .3
طوری که احساس شود آنچه مثبت ارزیابی شده بود موقتی یا ناکافی بوده است و ظاهراً مشکل همچنان باقی است، نتیجه این 

( رفتار 2( و )1و با نتیجه منفی مانند عملیات یا روند )کرده  ابی را از تلفیق مثبت و منفی، در نهایت، منفی تلقینوع ارزی
 کنیم.می

 
 : الگوی حل مسئله مایکل هوئی در تحلیل گفتمان1شکل 
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 . الگوی ون لیوون2-2
این  .) ,2008Van Leeuwen :23–27(شودیتقسیم م 9و حذف 8الگوی پیشنهادی ون لیوون در سطح کلان به دو بخش اظهار

ریزی کرده و روند. محقق باید بررسی خویش را برمبنای این سطوح برنامهدو مؤلفه به عنوان سطوح کلان این الگو به شمار می
که از بازنمایی  شده را مورد مطالعه قرار دهد. حذف در این الگو اشاره به مواردی داردهای معرفیهای بکارگیری استراتژیروش

کارگزاران اجتماعی به دلایل مختلف امتناع شده باشد. کشف دلایلی که برمبنای آنها از استراتژی حذف استفاده شده از 
وظایف محقق است. در مقابل حذف، اظهار قرار دارد. ممکن است نویسنده به دلایل ایدئولوژیک و... بر نوع خاصی از 

کید داشته باشد. ه برخی کنشبازنمایی به شیوه اظهار دربار  گران متن تأ

ها بررسی شوند؛ های انتخاب آنبا موقعیت کاربرد و انگیزه ارتباطکنند که در حذف و اظهار زمانی معنای تحلیلی پیدا می
همه اعمالی که دهد. از نـظر ون لیـوون، تنهایی اطلاعات روشنی درباره متن ارائه نمیکارگیری این دو راهبرد، بهزیرا صرفِ به

شود. او دهیم، کنش اجتماعی محسوب میتـجویز آشکار و پنهان انجام می مـا طـی روز خـود خـواسته یا ناخواسته و در اثـر
 هایگرکنندگان در کردار اجتماعی)کنشعـبارتند از شـرکت کـه شماردهای اجتماعی برمیکردار برای سه عنصر اصلی

کنندگان نسبت به شرکت هایی کهالعـملو عـکس کنندگان در آن حـضور دارنـد)کـنش(هایی که شـرکتفعالیت اجتماعی(،
ها در زبان )واکنش(. ون لیوون در این روش به بررسی صورتدهندها از خود نشان میکنندگان یا سایر کنشسایر شرکت

 (.129: 1388)غیاثیان،  پردازدمی
صورت خودخواسته و چه ناخواسته و تحت تأثیر هایی که افراد در زندگی روزمره، چه بهی کنشلیوون، تمام از نظر ون

بندی هستند. او برای تحلیل این قابل صورت 10«کنش اجتماعی»عنوان دهند، بهتجویزهای آشکار یا پنهان انجام می
کنندگان در فرایند عنوان شرکتبه 11«کنشگران اجتماعی»گیرد: نخست های اجتماعی سه مؤلفه اصلی در نظر میکنش

عنوان بازخوردها یا به 13«واکنش»کنندگان در آن درگیرند، و سوم هایی که این شرکتعنوان فعالیتبه 12«کنش»اجتماعی، دوم 
 .(Van Leeuwen, 2008: 6–10)دهندها از خود نشان میکنندگان یا کنشهایی که کنشگران نسبت به دیگر شرکتپاسخ

 گیرد. ونلیوون نیز بهره میبخشی ون کنار الگوی بازنمایی کنشگران اجتماعی، پژوهش حاضر از نظام مشروعیتدر 
سازی، ارزیابی اخلاقی، اقتدار و دهد که مشروعیت گفتمان از طریق راهبردهایی مانند عقلانی( نشان می2008لیوون )
بخشی به خشونت مربوط باشد، از این تبیین سازوکارهای مشروعیترو، هرجا تحلیل به گیرد. ازاینسازی شکل میاسطوره

 لیوون استفاده شده است.بخش از الگوی ون 
های بازنمایی به کار رفته در متن، در بخش تحلیل خواهد آمد. ترکیب این دو رویکرد امکان تحلیل شرح استراتژی

دهد، در ن حرکت معنا را در قالب فرآیند حل مسئله توضیح میکند. الگوی هوئی ساختار کلامیچندسطحی از متن را فراهم 
به بیان  .های بازنمایی اجتماعی همراه استدهد این حرکت در هر مرحله چگونه با انتخابلیوون نشان می حالی که ون

گران را. در نتیجه، لیوون سطح سیاست بازنمایی کنشکند و ون میدهی معنای روایت را آشکار تر، هوی سطح سازماندقیق
زمان چگونگی پیشرفت معنا و چگونگی توزیع قدرت درون معنا را فراهم تحلیل ترکیبی این دو چارچوب امکان بررسی هم

 .دهدکند؛ چیزی که هسته اصلی تحلیل گفتمان انتقادی را تشکیل میمی
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 : الگوی تحلیل گفتمان انتقادی تئو ون لیوون2شکل

 
 . روش پژوهش3-2

( از مجموعه داستانی با همین عنوان اثر حسن بلاسم است. این مجموعه 201۷پژوهش، داستان کوتاه معرض الجثث ) ۀیکرپ
صفحه، داستان اصلی کتاب بوده و به دلیل برخورداری از  ۷داستان کوتاه است که داستان معرض الجثث، با حجم  25شامل 

و حضور الگوهای متنوع بازنمایی کنشگران اجتماعی انتخاب شد. این  ساختاری روایی چندلایه، بازنمایی پیچیده خشونت
دهی جریان معنا بر اساس الگوی حل مسئله هوئی و تحلیل شیوه بازنمایی کنشگران ها امکان بررسی چگونگی سازمانویژگی

 هدفمند انجام شد.گیری کند. انتخاب این داستان بر اساس نمونهلیوون را فراهم می اجتماعی بر پایه الگوی ون
های بازنمایی معیار انتخاب نمونه، ظرفیت متن برای آشکارسازی رابطه میان سازمان روایت، فرایند تولید معنا و شیوه

دهی معنا در گیری و جهتکنشگران اجتماعی بود؛ زیرا داستان با ساختار روایی خاص خود امکان بررسی چگونگی شکل
ها، متن کامل داستان بررسی شد و واحد تحلیل شامل بندهای روایی کند. برای تحلیل دادهیمراحل مختلف روایت را فراهم م

ها پس از استخراج دستی، بر اساس چهار مرحله موقعیت، مسئله، پاسخ و ارزیابی در الگوی های روایی بود. دادهو کنش
ن در هر مرحله بررسی و ارتباط میان سازمان لیووبندی شد. سپس راهبردهای بازنمایی کنشگران اجتماعی ون هوئی دسته

 روایت و تولید معنا تحلیل شد.
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 . بحث و بررسی3
 برساخت موقعیت و بازنمایی کنشگران اجتماعی در گفتمان قدرت .1-3

گام در الگوی هوئی در تحلیل گفتمان است. این مرحله شامل وضعیتی است که راوی هنوز به طرح برساخت موقعیت اولین 
ای، بازنمایی کنشگران و ترسیم روابط بین آنها یک تلاش دارد به واسطه پردازش اطلاعات زمینه ومستقیم نپرداخته  هئلمس

البته، منظور از موقعیت در اینجا به تعریف آن در . Hoey, 2001: 16)) چارچوب معنایی برای حوادث بعدی متن ایجاد کند
معانی  پردازشدی است که خواننده از خلال آن با روابط قدرت و شیوه فراینسر ؛ بحث بر گرددبر نمیعناصر داستان 

 شود. شده در متن آشنا میگذاریارزش
در الگوی ون لیوون اصلی ترین ابزار تولید معنا و کشف روابط قدرت، بررسی شیوه بازنمایی کنشگران گفتمان در متن 

سازی و... اهمیت پیدا دهی، برجستهبندی، نامدهی، طبقهارزش هایی مثلهای زبانی نویسنده در استراتژیاست. انتخاب
این است که بازنمایی گزینشی و  تبیین بدین ترتیب در این محور تلفیقی هدف .(Van Leeuwen, 2008: 23-45)کندمی

 آورد. ود میهای داستان چگونه زمینه گفتمانی لازم برای شکل گیری موقعیت اولیه داستان را به وجهدفمند شخصیت
هادئ وله عین ذکیة صافیة. وأکثر  إنه«. الأصم»فی الواقع أنا أحب الإیجاز والبساطة والصورة الصادمة. خذ مثلًا العمیل »

 (.71: 2017بلاسم، «)أعماله الفنیة القریبة من قلبی هی تلك المرأة المرضعة
را در نظر بگیر. او آرام  مأمور لالست دارم. برای مثال، دهنده را دودر واقع، من ایجاز، سادگی و تصویر تکان»)ترجمه( 

 .«اش، آنچه بیش از همه به دلم نشسته، همان زن شیرده استاست و چشمانی هوشمند و زلال دارد. از میان آثار هنری
عبارات ایجاد ای که راوی با برخی در این نمونه، مخاطب پیش از اینکه با هر نوع کنش خشونت آمیز روبرو شود، با زمینه

من ایجاز، » )ترجمه( «أنا أحب الإیجاز والبساطة والصورة الصادمة»شود. عبارت کرده، با سازوکار ارزشی متن آشنا می
توان فقط یک سلیقه شخصی دانست زیرا کاربرد تصاویرتکان دهنده در را نمی. «دهنده را دوست دارمسادگی و تصویر تکان

توان انتظار داشت پس می .شناختی راوی استهای زیباییین است که شوک آفرینی یکی از معیارکنار سادگی و ایجاز بیانگر ا
این  کنند.بازنمایی  و زیباشناختی های هولناک را در قالب رویدادهایی واجد ارزش هنریهای داستان، کنشکه شخصیت

کند. میی داستان را تا حد زیادی برایش روشن گیرموقعیت آغازین افق فکری خواننده را جهت داده و مسیر احتمالی شکل
 است.)مأمور لال( « العمیل الأصم»اولین کنشگری که راوی آن را معرفی کرده 

 Van Leeuwen, 2008: 42). ) دآیاز منظر ون لیوون ذکر واژه عمیل بازنمایی شخصیت از طریق کارکردنمایی به شمار می

گذاری او را به کند؛ با این حال، این نامرا از طریق نقش سازمانی او معرفی می عمیل در درجه نخست شخصیت ۀکاربرد واژ
رو، مخاطب شخصیت را پیش از هر چیز دهد. ازاینای برای او شکل میو هویتی رابطه ساختهیک ساختار نهادی نیز منتسب 

توانست با اطلاعات ند. کنشگر اگرچه میکعنوان یک فرد مستقل بازشناسی میدر نسبت با جایگاهش در شبکه قدرت و نه به
 شخصی مثل نام و نام خانوادگی معرفی شود اما راوی ترجیح داده به کارکرد سازمانی او بپردازد.

شود. در این بازنمایی هویت فردی کنشگر نادیده گرفته شده و نسبت او با یک ساختار سازمانی، جاگزین مشخصاتش می
 الأصم واژهای دیگر ذکر از زاویهدارد.  های او فقط از طریق ایفای نقش معنااست که کنشپس مخاطب با کاراکتری مواجه 

دهد کنشگر فردی با صم نشان میلأبه جای نام شخصی حاصل فرآیند بازنمایی به روش نامگذاری است. گزینش واژه ا )لال(
 ای و فقط بخشی از یک ساختار جمعی است. شخصیت حاشیه
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اعتنایی تواند بیای استعاری نیز خواند. ناشنوایی در اینجا میمثابه نشانهتوان در سطح گفتمان بهلأصم را میعلاوه بر این، ا
یت به ساختار سازمانی، دلالتی ـاب شخصـگذاری، در کنار انتسن نامـند. ایـداعی کـگر به رنج و فریاد قربانیان را تـکنش

، ذکی )آرام( هادئ سازد. ذکر صفاتی مثلدر جهان داستان را تقویت می شدن خشونتو زمینه طبیعی داردایدئولوژیک 
 شود.( و ایجاد نوعی سرمایه نمادین برای او می59 :باعث ارزیابی مثبت خواننده از کنشگر)همان )زلال( صافی و)باهوش( 

های خشونت بپردازد، یامدنقطه تلاقی الگوی هوئی و ون لیوون هستند. راوی به جای معرفی قربانیان یا پ ،این صفات
یری میکند که خود کانون خشونت است. در ادامه با ذکر صفات مثبت میکنشگری را در قامت هنرمند معرفی  کوشد تصو

وأکثر »ند. جمله بعدی: ـکمیت و هوشمندانه عمل ـمثبت هم از او ارائه بدهد. کسی که در هنگام ارتکاب جنایت آرام اس
اش، آنچه بیش از همه به دلم نشسته، از میان آثار هنری»)ترجمه(  «ریبة من قلبی هی تلك المرأة المرضعةأعماله الفنیة الق

رسد که بیانگر علاقه به اثری هنری است. با اینکه هنوز توسط راوی معرفی نشده اما به ابتدا به نظر می« همان زن شیرده است
است. از دیدگاه هوئی داستان همچنان در مرحله موقعیت باقی مانده است  قرار گرفته اشآثار هنریفرض در زمره صورت پیش

اند اما کماکان رابطه بین هنر و خشونت موجود ها ارائه شدهداند که ماجرا چیست؟ با اینکه برخی پیشفرضزیرا مخاطب نمی
 آشکار نشده است. تکان دهندهدر تصویر 

کثر من ذلك بکثیر. علیك أن تفهم جیداً أن هذه البلاد هی هو الآن یحتل منصباً مهماً فی مؤسسه الجما» عة. إنه یستحق أ
فرصة ثمینة أخری من فرص هذا القرن. ربما لن یدوم عملنا طویلًا. فما أن تستقر أحوال هذا البلد سنغادر مرغمین إلی بلد 

ها را او شایستگی بسیار بیش از ایندارد.  سازمان الجماعهاو اکنون منصب مهمی در »)ترجمه(  (.71: 2017بلاسم، «)آخر
های این قرن است. شاید کار ما چندان دوام خوبی درک کنی که این کشور فرصت ارزشمند دیگری از فرصتدارد. باید به

 «.محض آنکه اوضاع این کشور سروسامان بگیرد، ناچار خواهیم شد به کشور دیگری برویمنیاورد. به
دهند. هر پیوسته است که در کنار یکدیگر مرحله موقعیت را شکل میهمهای بهی از گزارهازنجیره داستان،این بخش از 

کنند و ها بخشی از اطلاعات لازم برای شناخت جهان داستان، ساختار قدرت و جایگاه کنشگران را فراهم مییک از این گزاره
تحلیل حاضر علاوه بر بررسی راهبردهای بازنمایی در  آورند.تنها در پیوند با یکدیگر کارکرد گفتمانی خود را به دست می

 دهد.سطح هر گزاره، انسجام این زنجیره روایی را نیز در چارچوب الگوی حل مسئله هوئی مدنظر قرار می
در نمونه قبلی یکی از اعضای الجماعة با تکیه بر استراتژی کارکردگرایی ون لیوون بازنمایی شد. در این نمونه راوی به 

ی بالاتر آمده و سعی دارد خواننده را با ساختار سازمانی این گروه و کارکرد آن آشنا کند. به عبارت دیگر موقعیت داستان سطح
او »)ترجمه(  «هو الآن یحتل منصباً مهماً فی مؤسسة الجماعة»از سطح فردمحور به نهادمحور تغییر کرده است. در جمله 

 اش انجام شده مایی کنشگر اجتماعی به واسطه جایگاه سازمانیـ، بازن«دارد هماعـازمان الجـسب مهمی در ـاکنون منص
 است« دهینقش»وعی ــازمانی نـرفی هویت فرد از طریق جایگاه سـمایی یعنی معـوون چنین بازنـدر الگوی ون لی ت.ـاس

 .(Van Leeuwen, 2008: 48) 

راوی بدون ارائه هیچ اطلاعاتی درباره  ن تصویر آمده است.نیز در راستای تکمیل همی منصبی مهم()«منصبا مهما»عبارت 
موسسه، کنشگر را در آنجا دارای موقعیتی ممتاز معرفی کرده است. گویی کارکرد این نهاد از قبل به عنوان بخشی طبیعی از 

عملکرد آن نهاد در جهان روایت، پذیرفته شده و کاملا مشروعیت دارد. این در حالی است که هیچ اطلاعی درباره ماهیت و 
ه انجام نشده ئلت. از منظر هوئی خواننده هنوز در مرحله موقعیت قرار دارد چون هنوز هم طرح مسـده اسـدسترس خوانن
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(Hoey, 2001: 14)  کند و خشونت زیبایی شناختی که تا الان در داستان میو مشخص نیست آن فرد عالی رتبه در سازمان چه
کثر من ذلك بکثیر»سازمان دارد. جمله بعدی، یعنی  طرح شده، چه ارتباطی با او شایستگی بسیار »)ترجمه( « إنه یستحق أ

قلمداد  14دهی مثبتمرحله دیگری از بازنمایی شخصیت است که طبق نظر ون لیوون، نوعی ارزش. «ها را داردبیش از این
دهی، از کنشگر ه موقعیت بالاتری است. این ارزش. زیرا از دیدگاه راوی، کنشگر شایست(Van Leeuwen, 2008: 59)شودمی

شناسد اما ارزیابی مثبت دهد. مخاطب با اینکه هنوز آن کنشگر را به صورت فردی نمیاشاره، تصویری مطلوب ارائه می مورد
یک بازنمایی پیوند دو الگو دراینجا بدین شکل است که موقعیت روایی از طریق د. ــکنمیراوی، تفسیر او را چارچوب بندی 

سازی رود. شخصیت مرکزی داستان با ارجاع به جایگاه سازمانی معرفی شده و کماکان راوی در حال زمینهگزینشی پیش می
ری من فرص ـینة أخـعلیك أن تفهم جیداً أن هذه البلاد هی فرصة ثم»ت. در ادامه با عبارت ــه اصلی اسئلرای طرح مســب

 ، «تـهای این قرن استـخوبی درک کنی که این کشور فرصت ارزشمند دیگری از فرصد بهبای»مه( ـرجـ)ت« ذا القرنـه
 رودمار میـبه ش 15نوعی انتزاع، از منظر ون لیوونده که ـشان ـان بیـوه ادراک الجماعة از محیط کاری شـار شیـاولین ب

(Van Leeuwen, 2008: 37-39) . 
دهد که بیان کرده است. این عبارت نشان می« فرصة ثمینة»ا عبارت انتزاعی راوی یک واقعیت درهم تنیده اجتماعی را ب

چه تفسیری از جهان پیرامون خویش دارند. آنها تاریخ، فرهنگ و مردم کشور را نادیده گرفته و در یک « الجماعة»اعضای 
 .(29 :مواجه هستیم)همان 16تژی حذفکنند. بدین ترتیب ما با استرامیسازی بازنمایی گزینشی، فقط یک ویژگی را برجسته

 مردم کشور به عنوان کنشگران اصلی کاملا حذف شده و هر گونه اشاره به خود، فرهنگ و تاریخشان نادیده گرفته شده است. 
شاید کار »)ترجمه(  «ربما لن یدوم عملنا طویلًا. فما أن تستقر أحوال هذا البلد سنغادر مرغمین إلی بلد آخر»در عبارت 

اعضای « محض آنکه اوضاع این کشور سروسامان بگیرد، ناچار خواهیم شد به کشور دیگری برویمچندان دوام نیاورد. به ما
است که  17ای از استراتژی پیوندزدناند که نمونهالجماعة با استفاده از ضمایر جمع، در قالب یک هویت واحد بازنمایی شده

 .(47 :شوند)همانمعی واحد بازنمایی میطی آن افراد مختلف در قالب یک کنشگر ج
یری از یک گروه منسجم و هماهنگ ارائه می دهد که دارای هدف و مسیر مشترک است. این به این ترتیب، روایت تصو

هایی هوی، چنین داده دیدهای بعدی در درون آن معنا پیدا خواهند کرد. از سازند که رخدادای را میاطلاعات بخشی از زمینه
کنند روابط میان کنشگران، اهداف آنان و میزیرا به خواننده کمک (Hoey, 2001: 12–18) گیری موقعیت نقش دارنددر شکل

کند و با انباشت صورت یک واحد منسجم عمل میدر مجموع، این توالی روایی به .شرایط حاکم بر جهان داستان را درک کند
 سازد. بنابراین، کارکرد این بخشرای ورود به مسئله اصلی داستان را میتدریجی اطلاعات، موقعیت گفتمانی لازم ب

 رود.طبق آن پیش می داستانای است که مراحل بعدی دهی زمینهسازمان

اسمع... کانت لدینا دروس کلاسیکیة فی الماضی تعرضها علی الطلاب الجدد من أمثالك. لکن الأمر تغیر الآن کثیراً. »
دیمقراطیة المخیلة وعفویتها، ولیس التلقین. أنا درست طویلًا، وقرأت الکثیر من الکتب المملة التی تبرر أصبح الاعتماد علی 

های کلاسیکی داشتیم که قبلًا درس ...ببین»)ترجمه(  .(71:2017بلاسم، «)ما نقوم به، قبل أن أتمکن من العمل بطریقة مهنیة
اکنون تکیه بر دموکراسیِ تخیل  ت.اما اوضاع حالا خیلی تغییر کرده اس .کردیمه میواردی مثل تو ارائها را به دانشجویان تازهآن

کننده زیادی را که کارهایی را که انجام های خستهها درس خواندم و کتابمن مدت .و خودجوشی آن است، نه بر تلقین
 «. ای کار کنمای حرفهکردند، خواندم تا توانستم به شیوهدهیم توجیه میمی
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ر نمونه اول، راوی از طریق معرفی الأصم به بازنمایی یک کنشگر وابسته به جماعت پرداخت و در نمونه دوم جایگاه د
شود. به این دلیل که نهادی او را در ساختار قدرت تثبیت کرد اما در اینجا خواننده با نظام آموزشی و معرفتی الجماعة آشنا می

از منظر ون لیوون، داستان هنوز در مرحله موقعیت قرار دارد. نویسنده اکنون به ترسیم  ه اصلی را طرح نکرده،ئلراوی هنوز مس
 پردازد.بینی و منظومه فکری کنشگران داستان میجهان

رود به وجود نوعی آغاز شده است. این فعل که در علم بلاغت، از نوع طلبی به شمار می« اسمع»پاراگراف با فعل امر 
گاه و باتجربه و مخاطب در جایگاه مراتبی رابطه سلسله میان گوینده و مخاطب اشاره دارد. راوی در جایگاه کنشگر فرادست، آ

واردی دانشجویان تازه)« الطلاب الجدد من أمثالك»فرودست و نیازمند آگاهی بازنمایی شده است. این مرزبندی در عبارت 
شان دسته بندی های فردی با جایگاه سازمانیبازنمایی افراد به جای ویژگیهم مشخص است. با توجه به اینکه در این ( مثل تو

دهد که مضمون سخن نشان می (. ,2008Van Leeuwen :42–44) روبرو هستیم 18اجتماعی بندیاند، با راهبرد طبقهشده
 ست یافته است.راوی از مرحله آموزش عبور کرده و در ساختار درونی گروه الجماعة به موقعیت بالاتری د

دهد که الجماعة دارای گذشته و نشان می ت(اما اوضاع حالا خیلی تغییر کرده اس )«لکن الأمر تغیر الآن کثیراً » عبارت
بندی زمانی را نشان داده و الجماعة را گروهی پویا، در حال تغییر و نوعی تقسیم حالو  گذشته حال متمایز است. تقابل میان 

اکنون تکیه بر دموکراسیِ )« أصبح الاعتماد علی دیمقراطیة المخیلة وعفویتها، ولیس التلقین»ند. در جمله کمیرشد بازنمایی 
دیمقراطیة، المخیلة و  گذار استفاده شده است. کلماتای از واژگان ارزشمجموعه (.تخیل و خودجوشی آن است، نه بر تلقین

از  یالیوون، نمونهلقین معمولًا ارزشی منفی دارد. این بازنمایی از منظر وناند، در حالی که التعفویة دارای بار معنایی مثبت
تر از شیوه پیشین بازنمایی گذاری، شیوه جدید آموزش را مطلوب(. روایت از طریق این ارزش58 :است)همان دهیارزش

 .خوردمثبت و مقبول اجتماعی پیوند می کند. در نتیجه، هویت کنونی جماعت با مفاهیمیمی
موقعیت روایت از طریق معرفی ساختار آموزشی جماعت، بخشی از جهان اجتماعی داستان را برای  از منظر الگوی هوئی

های مختلف مانند دهد که این موقعیت از طریق راهبردلیوون نشان میزمان، تحلیل ونخواننده به تصویر کشیده است. هم
دهی ای جدید آموزش و هویتدهی به شیوهدهی آموزشی به جماعت، ارزشوارد، نقشهبندی اعضا به افراد باتجربه و تازطبقه

تخصصی به راوی بازنمایی شده است. در نتیجه، پیش از ورود به مسئله اصلی داستان، خواننده با ساختار روابط، جایگاه 
 .گرددبه تدریج تکمیل میشود و موقعیت گفتمانی روایت کنشگران و نظام معنایی حاکم بر جماعت آشنا می

 
یک خشونت. صورت2-3 یف ایدئولوژ  بندی مسئله و بازتعر

دومین مرحله تحلیل گفتمان متن در الگوی حل مسئله هوئی، طرح مسئله است. در مرحله قبلی، راوی به ارائه اطلاعات 
مرحله توصیف صرف فاصله گرفته و مقدماتی و زمینه ای درباره کنشگران و روابط قدرت پرداخت. اما دومین گام هوئی از 

ای خاص بیان نماید. مسئله، قرار است بگوید که متن درباره چه موضعی نوشته شده تلاش دارد واقعیت اجتماعی را از زاویه
کند که چه چیزی باید میاست. از منظر داستانی قرار است مشخص شود که ماجرا چیست؟ در این راستا نویسنده تعیین 

پاسخ دادن به این سوالات توسط نویسنده، به  .(Hoey, 2001: 18–22)شود و چه چیزی باید حذف شودجدی گرفته 
 های بازنمایی کنشگران متن بستگی دارد. استراتژی

های آنان، همه مواردی بندی، اسلوب ارجاع به صفات و ویژگیدهی و طبقههای نامحضور یا عدم حضور کنشگران، روش
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 شوند. نکته دیگر آنکه در معرض الجثث نحوه بیانل گیری مسئله نقش دارند و با الگوی ون لیوون تحلیل میاست که در شک
کند خشونت را از معنای اصلی خارج کرده و میهای خاص بازنمایی سعی و تفسیر آن  اهمیت دارد. راوی با تکنیک خشونت

 وه دهد. ای، خلاقانه و هنری جلآن را به عنوان یک مهارت حرفه

فی صباح شتائی ممطر، کان جمع من المارة وسواق السیارات ینظرون إلی تلك المرأة العاریة البدینة وهی ترضع من »
ثدیها الأیسر طفلها العاری أیضاً. وُضعت المرأة أسفل نخلة میتة فی الجزیرة الوسطیة. الشارع مزدحم. لم یکن هناك أی أثر 

أة ولا فی جسد الطفل. کانت تبدو کأنها حیة هی وطفلها تماماً... عجز الکل عن معرفة لجرح أو رصاصة، لا فی جسد المر
 (.71:2017،)بلاسم، «الطریقة التی قُتلت بها المرأه وطفلها

کردند که در صبحی زمستانی و بارانی، گروهی از رهگذران و رانندگان خودروها به آن زن چاق و برهنه نگاه می»)ترجمه( 
هیچ اثری  .خیابان شلوغ بود .داداش از پستان چپ شیر میی خشکیده در جزیرهٔ میانی خیابان، به نوزاد برهنهزیر درخت نخل

یی کاملًا زن و فرزندش چنان به نظر می د.شاز زخم یا گلوله، نه بر بدن زن و نه بر بدن کودک، دیده نمی رسیدند که گو
 «.اندگونه به قتل رسیدهکس نتوانست بفهمد زن و کودکش چهیچ ...اندزنده

دهد. اولین گام در تشریح و ورود به مسئله در داستان نمونه بالاست. اینجا اولین کنش منجر به حرکت جریان معنا رخ می
شده عنوان امری عادی و پذیرفتهدر منطق روایی داستان، مسئله اصلی خودِ قتل نیست؛ زیرا جهان روایت از آغاز با خشونت به

آورد، ابهام درباره شیوه قتل، ناشناس ماندن عامل آن و تبدیل جنایت به ه است. آنچه مرحله مسئله را پدید میشکل گرفت
یت دهد. همین ابهام خواننده را به ادامه ماجرا سوق میمعمایی روایی است که خواننده را به ادامه روایت سوق می دهد. هو

 وال دیگر اکنون در ذهن مخاطب نقش بسته است. زن، دلیل کشته شدنش، وضعیت خاص جسد و دهها س
های به کار رفته توصیف تمرکز دارد. و رازآلود بودنش و بر چگونگی وقوععنوان وضعیتی عادی جلوه داده  ، قتل را بهداستان

اشاره به برهنه بودن  در (اشنوزاد برهنه) و طفلها العاری (زن چاق و برهنه) در تشریح صحنه، از قبیل المرأة العاریة البدینة
تلاش دارند یک  ومادر و کودک، حالت شیرخوردن کودک، رها شدن جسد زیر نخلی خشک در پی بیان مرگی معمولی نیستند 

فاجعه انسانی را به یک قاب بندی بصری تقلیل دهند. راوی از بیان این جنایت، هیچ احساس تاسفی ندارد و گویی از شرح 
 اند.بدون هویت بازنمایی شده 19سازی،ودکی که در آغوش دارد مطابق استراتژی نامشخصبرد. زن و کصحنه لذت می

گاهانه از آن جهت صورت گرفته که مجهول ماندن قربانیان، سطح همدلی دیگران را کاهش می دهد. این حذف هویتی آ
سازی ویت انسانی و اجتماعی او و عینیسازی و حذف هزن، بیانگر کمرنگاشاره به بدن قربانیان و تمرکز بر وضعیت جسمی

هایی برای تماشا بازنمایی شوند. در های جسمانی است. همین موضوع باعث شده دو قربانی در داستان به عنوان سوژهویژگی
تل کس نتوانست بفهمد زن و کودکش چگونه به قهیچ) «عجز الکل عن معرفه الطریقة التی قُتلت بها المرأة وطفلها»عبارت 

استفاده از ساخت مجهول باعث حذف کنشگر عامل خشونت شده است. بدین ترتیب توجه خواننده از عامل  (اندرسیده
عهده  بر شود مسئولیت کنش صورت گرفتهشود. استفاده از ساخت مجهول موجب ميخشونت به چگونگی آن جابجا می

صورت بندی مسئله در این نمونه به شکلی انجام شده که (. از منظر هوئی 129: 1388گري نباشد)غیاثیان، کنش هیچ
کند. این نوع بازنمایی به دلیل تعمد راوی بر ارائه میمخاطب به جای توجه به قربانی، به صحنه و روش وقوع خشونت تمرکز 

 خشونت به عنوان یک امر زیباشناختی رخ داده است.

صیدلیة، بل حتی معجون الأسنان البسیط، قد أُنتج بعد التجارب کان أحدهم یکتب عن قضیة تتحدث عن أن کل أدویة ال»
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المختبریة علی فئران وحیوانات أخری. إذن لا یمکن تحقیق السلام علی هذه الأرض من دون التضحیة ببشر المختبرات 
تمام داروهای : تپرداخنوشت که به این مسئله میها دربارهٔ موضوعی مییکی از آن»)ترجمه(  (.71: 2017بلاسم، «)أیضاً 

. اندها و حیوانات دیگر تولید شدههای آزمایشگاهی روی موشاده، پس از انجام آزمایشـتی خمیردندان سـها، حانهـداروخ
 «.پذیر نیستهای آزمایشگاهی نیز امکانبنابراین، برقراری صلح در این جهان بدون قربانی کردن انسان

برو شدن با کنش خشونت آمیز صورت بندی شده بود اما در اینجا مسئله به سطح در نمونه قبلی مسئله در قالب نحوه رو
گردد. نویسنده در این نمونه سعی دارد به خشونت ظاهری عقلانی بدهد. سوالی که در این نمونه طبق الگوی استدلال بر می

توجیه کرد؟ نویسنده خشونت را به توان خشونت علیه انسان را شود این است که چگونه میهوئی در ذهن مخاطب ایجاد می
سازی در اینجا منبع استدلال است که با نامشخص ،عنوان یک موضوع قابل گفتگو به تصویر کشیده است. کان أحدهم یکتب

با استفاده کلمات عام در عربی نوشته شده است. حذف هویت کنشگر از طریق کلمه أحدهم رخ داده است. این حذف باعث 
رسد ها منطقی به ذهن میتغییر یابد. ادامه متن درباره داروها و خمیردندانامر شخصی به موضوعی عمومی شده کنش از یک

ها در ردیف آزمایش خمیردندان یکسان قرار داده شده است. این یکسان گیرد که جان انسانای شکل میاما مسئله از نقطه
 ها امکان پذیر نیست؛ که تحقق صلح جز با قربانی کردن انسانده، گویی ـدرباره صلح شانگاری باعث جابجایی مفهومی 

 تـاس 20لانیـبخشی عقروعیتـت. این نوع استدلال طبق نظر ون لیوون نوعی مشـشونت حتی نوعی ضرورت اسـس خـپ
 (Van Leeuwen, 2008: 105–108). 

توان انسان بوده است پس با همین استدلال می سازیهای انسان در گذشته مبتنی بر قربانیراوی معتقد است چون دستاورد
گذاری، اند. این نامبشر المختبرات، قربانیان در نسبت با فضای آزمایشگاهی بازنمایی شدهرا قربانی صلح نمود. در عبارت 

در سازوکار  از فرد به کارکرد اومرکز داستان ت. کندانسان را در قالب عنصری وابسته به یک فرایند آزمایشگاهی معرفی می
 انسان به جای فرد دارای هویت به عنوان یک امر فیزیکی و ابزار آزمایشگاهی بازنمایی شده است. صورت ل وآزمایش منتق

های اجتماعی خشونت قابل پذیرش بندی مسئله از منظور هوئی در قالب این پرسش است که چگونه با تکیه بر ضرورت
دهد. در چارچوب الگوی هوئی، سازی خشونت را افزایش میدهد امکان طبیعییاست؟ پاسخی که مخاطب به این سوال م

عنوان امری قابل پذیرش بازنمایی های اجتماعی، خشونت بهپرسش اصلی این بخش آن است که چگونه با تکیه بر ضرورت
ناپذیر و ن کنشی عادی، اجتنابعنواسازی خشونت، یعنی تلقی آن بهشود. پذیرش این استدلال از سوی خواننده، به طبیعیمی

 انجامد.مشروع در منطق روایت، می
فکل طفل یولد فی هذا العالم هو مجرد احتمال. إما أن یکون طیباً، أو شریراً، حسب تصنیف مدارس التربیة الدینیة فی »

لمرکب الذی هو علی وشك هذا العالم الأخرق. لکن الأمر مختلف بالنسبة لنا. کل طفل یولد ما هو إلا زیاده فی حمولة ا
آید، صرفاً یک احتمال است؛ بر هر کودکی که در این جهان به دنیا می»)ترجمه(  (72:2017بلاسم، «)الغرق علی کل حال

کند. هر بندی مدارس تربیت دینی در این جهان ابلهانه، یا خوب خواهد بود یا شرور. اما برای ما قضیه فرق میاساس دسته
 «.ای نیست که در هر صورت، در آستانه غرق شدن استشود، چیزی جز باری اضافی بر کشتییکودکی که متولد م

نمونه بالا، رادیکال ترین پاراگراف داستان معرض الجثث در صورت بندی ایدئولوژیک مسئله است. در دو نمونه قبلی، 
بکشد اما در نمونه حاضر مسئله خود انسان  تلاش متن این بود که خشونت را به شکلی قابل توجیه و قابل آزمایش به تصویر

آید اما اینجا وارونگی رخ داده و یک وضعیت انسانی به است. طبق تعریف هوئی مسئله از دل موقعیت اجتماعی بیرون می
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ما ا) مسئله تبدیل شده است. جملات آغازین پاراگراف به نظر منطقی هستند اما با ذکر عبارت لکن الأمر مختلف بالنسبه لنا
گردد. طبق این های متعارف از بین رفته و مرزبندی الجماعة با دیگر اقشار مردم روشن می، قالب(کندبرای ما قضیه فرق می

بازتعریف، مسئله  بار اضافی بودن انسان است. پس هر تولد جدید باعث افزایش این بار اضافی شده و احتمال غرق شدن را 
آید. ی، وقتی مسئله خود انسان است، کشتن او راه حلی عقلانی برای حل مشکل به نظر میدهد. با این صورت بندافزایش می

 است 21زداییبازنمایی شده که نوعی تشخص (باری اضافی بر کشتی)در این بند کودک به عنوان زیادة فی حمولةالمرکب 

(Van Leeuwen, 2008: 36–38). 

« المرکب الذی هو علی وشك الغرق»بل حذف فروکاسته است. استعاره نویسنده انسان را از موجودی با هویت به شی قا
ای که  در آستانه غرق شدن است( ساخت ایدئولوژیکی است که برای تبدیل روابط پیچیده اجتماعی به یک وضعیت )کشتی

مواجه است. از  با استراتژی تفکیک برای ما؛و  یمدارس تربیت دین بین دو عبارتروایت  شده است. سازیاضطراری ساده
اعتبار کند نظام ارزشی رقیب را بیمیسویی گفتمان سنتی و مذهبی و از سویی گفتمان خاص گروه الجماعة قرار دارد و تلاش 

 (.57 :است)همان 22دهی منفیبازنمایی از نوع ارزش این جهان ابلهانه()«هذا العالم الأخرق» کند.
یری منفی از جهان در این جمله جهان بیرونی با یک برچسب تح قیرآمیز بازنمایی شده است. کاربرد صفت الأخرق تصو

کند. این ارزیابی منفی، هرچند در اعتبار ساختن نظام ارزشی رقیب را فراهم میو زمینه گفتمانی لازم برای بیساخته خارج 
نوعی نبوده و  لیووناص وندهی اخلاقی به معنای خبخشی به گفتمان الجماعة قرار دارد، مصداق ارزشخدمت مشروعیت

 گذاری منفی در سطح گفتمان است.ارزش
گیرد که ها در خدمت صورت بندی مسئله قرار دارند. زیرا مسئله زمانی رنگ ایدئولوژیک به خود میهمین بازنمایی

دئولوژیک چارچوب ارزشی کنشگر تضعیف شود. تحقیر نظام اخلاقی مقدمه راوی برای پذیرش مسئله جدید یعنی نظام ای
 هاست. الجماعة است. در سطح گفتمان، کنشگر در حال مقدمه چینی برای طبیعی کردن قتل انسان

 
 های حل مسئله راهبرد. 3- 3

داند. در واقع داستان در این مرحله از های قبل میئی این مرحله را زمان ارائه پاسخ و راه حل به مسئله مطرح شده در گامهو
تا . (Hoey, 2001: 22–26)دشون مسئله گذشته و وارد مرحله مدیریت بحران و حل و گره گشایی از آن میسطح تعریف و تبیی

سازی آن به عنوان یک مسئله بود و در این محور، شاهد تثبیت اینجا آنچه اتفاق افتاد شامل بازتعریف خشونت و طبیعی
های عقلانی، زیباشناختی یا کارکردی مشروع حتی قالب سازوکار حلی منطقی خواهیم بود. به گونه ای کهخشونت به عنوان راه

های بازنمایی مانند مانند کند. از منظر ون لیوون نقطه تمرکز این محور بر تحلیل پردازش خشونت به وسیله استراتژیمیجلوه 
ان دهد روایت چگونه با استفاده از سازی و ... استوار است. نگارنده تلاش دارد نشسازی، عادیشناسیسازی، زیباییعقلانی

برد و خشونت را به بخشی از یک نظام و راه حل کارآمد، ضروری یا حتی هنری حل و خشونت را از بین میزبان، مرز میان راه
 کند.میتبدیل 
یلًا، وقرأت الکثیر من الکتب المملة التی تبرر ما نقوم به، وقبل أن أتمکن من العمل بطری» قة مهنیة. کنا أنا درست طو

ندرس بحوثاً تتحدث عن السلام، دروس مکتوبة ببلاغة مقرفة حقاً. کان هناك الکثیر من الأمثلة الساذجة، والتی لا حاجة إلیها 
 (.71: 2017،)بلاسم، «لتبریر کل شیء
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همه کردند؛ یکه کارهای ما را توجیه م مطالعه کردمکننده زیادی را های خستهها درس خواندم و کتابمدت )ترجمه(
هایی که با نثری واقعاً کردیم؛ درسهایی درباره صلح مطالعه میای کار کنم. پژوهشها پیش از آن بود که بتوانم حرفهاین

ها چیز نیازی به آنلوحانه فراوانی هم وجود داشت که برای توجیه همههای سادهآور و پرطمطراق نوشته شده بودند. مثالتهوع
 نبود.

قرار دارد. چگونگی رویارویی با جهان و افکار الجماعة، مسئله « پاسخ»و « مسئله»ی هوئی این نمونه در مرز بین در الگو
أنا درست طویلًا، وقرأت الکثیر »جمله  .کند که باید یکی از این دو را بپذیردمیموجود در پاراگراف است. مخاطب احساس 

که مطالعه کردم کننده زیادی را های خستهها درس خواندم و کتابمدت»جمه( )تر «من الکتب المملة التی تبرر ما نقوم به
در نگاه اول به دوره آموزشی کنشگر اشاره دارد اما از منظر ون لیوون، این بخش بیش از آنکه بر « کردندکارهای ما را توجیه می

به و پیشینه آموزشی کنشگر است. راوی با تخصص رسمی دلالت داشته باشد، تلاشی برای ایجاد اعتبار شخصی از طریق تجر
ای کوشد مخاطب را به پذیرش دیدگاه خود ترغیب کند و استدلال بعدی را بر پایه تجربهها مطالعه و آموزش، میاشاره به سال

 به ظاهر معتبر بنا نهد.
 ,Van Leeuwen)کندمی کنشگر طبق روال متن بدون اشاره به هویت فردی، فقط از طریق تجربه آموزشی خود را معرفی

هدف این است که مخاطب او را خارج از روابط قدرت به عنوان یک عامل متخصص و صلاحیت دار  (.38–36 :2008
تواند خشونت را به عنوان یک راه حل تخصصی و مبتنی بر دانش به فرد پیشنهاد شناسایی کند. چنین شخصی در نهایت می

 دهد. 
ابتدا اعتراف به  (کردندکه کارهای ما را توجیه می ایکنندههای خستهکتاب)« ی تبرر ما نقوم بهالکتب المملة الت»در عبارت 

گوید نظام آموزشی ابزار بودن خشونت وجود دارد. نویسنده به صورت پیشفرض خشونت را به عنوان پاسخ ارائه داده و می
بندی کند. از حلی عقلانی ومشروع صورتت را به عنوان راهتوجیهی بر راه حل بودن آن است. علم در اینجا وظیفه دارد خشون

شود. خشونت از حوزه امر مذموم اخلاقی خارج شده و به عنوان امری سازی قلمداد میدید ون لیوون این فرآیند نوعی عقلانی
 قابل آموزش و ضروری بازنمایی شده است. 

وارونگی ایدئولوژی رخ داده است. بدین شکل که  (ره صلحهایی درباپژوهش)« بحوثاً تتحدث عن السلام»در عبارت 
دروس »مفهوم صلح، به جای اینکه در تضاد با خشونت باشد به عنوان امر تایید کننده آن پردازش شده است. در ادامه، عبارت 

کند. میهمین نقش را ایفا  هم (آور و پرطمطراق نوشته شده بودندهایی که با نثری واقعاً تهوعدرس) «مکتوبة ببلاغة مقرفة حقاً 
با  های ساده لوحانه(مثال)«الأمثلة الساذجة»اعتبار شدن نظام آموزشی است. هم چنین عبارت کلمه مقرفة موجب بی

دهی ها از جنس ارزششود. طبق نظر ون لیوون این نوع بازنماییاستراتژی برچسب زنی موجب حذف گفتمان رقیب می
توان گفت خشونت اکنون به پیشفرض تبدیل شده و راوی داستان بر در سطح تحلیل گفتمان، می(. 45 :هستند)همان 23منفی

ید. همین پیشای سخن میسر چگونگی اجرای آن به صورت حرفه دهد خشونت به عنوان راه فرض قرار گرفتن نشان میگو
 حل تثبیت شده است.

الطلاب الجدد من أمثالك. لکن الأمر تغیر الآن کثیراً.  اسمع... کانت لدینا دروس کلاسیکیة فی الماضی تُعرض علی»
های ببین... قبلًا درس»)ترجمه(  (.71: 2017بلاسم، «)أصبح الاعتماد علی دیمقراطیة المخیلة وعفویتها، ولیس التلقین

ست. اکنون تکیه بر شد. اما اوضاع حالا خیلی تغییر کرده اواردی مثل تو ارائه میکلاسیکی داشتیم که به دانشجویان تازه
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 «.دموکراسیِ تخیل و خودجوشی آن است، نه بر تلقین
گیرد. این بخش نشان خواهد داد که عقاید الجماعة ای میهای ایدئولوژیک شکل تازهدر این نمونه روش بازتولید سوژه

امری آزاد و در قالب  ت رسند. اینجاست که خشونمی« سازی فعالدرونی»عبور کرده و به سطح « تحمیل»چگونه از سطح 
 شود. خلاقانه بازنمایی می

کانت لدینا دروس »شود. جمله گسست گفتمانی مشخص می اکنونو  گذشتهدر ابتدای پاراگراف با دو قید زمانی 
های کلاسیکی داشتیم که به دانشجویان قبلًا درس)ترجمه( )« کلاسیکیة فی الماضی تُعرض علی الطلاب الجدد من أمثالك

لکن »بیانگر یک نظم گفتمانی کهنه است که باید کنار گذاشته شود. در ادامه راوی با جمله  (شدواردی مثل تو ارائه میهتاز
شود. هوئی .  به دگرگونی و شکاف گفتمانی مستقیما اشاره می(اما اوضاع حالا خیلی تغییر کرده است)« الأمر تغیر الآن کثیراً 

دهد برای حل مسئله تداوم ایدئولوژی، است، زیرا نشان می ی از فرایند ارائه پاسخمعتقد است، این شکاف زمانی بخش
  .تا با شرایط جدید قدرت هماهنگ گردند (Hoey, 2001: 24–27)های قبلی آموزش دگرگون شوندبایست فرممی

اجتماعی بیان شده است. در این  فرایند تغییر بدون انتساب به هیچ کنشگر ؛لیوون، در گزاره الأمر تغیربر اساس الگوی ون
گردد که گویی مستقل از شود و رخداد به گونه ای بازنمایی میساختار، عامل یا نهاد مسئولِ وقوع تغییر از متن کنار گذاشته می

 . چنین راهبردی با حذف منشأ24 سازی / حذف عاملیت()غیرشخصی های قدرت به وقوع پیوسته استاراده انسانی و سازوکار
ای طبیعی و غیرشخصی جلوه هدهد و تغییر را به منزله پدیدتغییر، امکان شناسایی و بازخواست عاملان آن را کاهش می

های قدرت تلقی کند، آن را های سیاسی یا ساختارگیریدهد. در نتیجه، مخاطب به جای آنکه تغییر را محصول تصمیممی
  .کندمیی تحولات تاریخی درک فرایندی ناگزیر و برخاسته از سیر طبیع

ید به معنای آزادی مطلق که راوی از آن سخن می (دموکراسی تخیل و خودجوشی)« وعفویتها ةالمخیل ةدیمقراطی» نبوده گو
های جدید ارائه دهد. یعنی راوی در صدد تغییر مخاطب از کنش پذیر به ایده ،مخاطب آزاد است تا برای اعمال خشونت و

سازی قدرت در تحلیل کنند. این فرآیند کنترل سوژه همان درونیمیا در چارچوب ایدئوژی که الجماعة تایید کنشگر است ام
های اساسی از قبل ها و چارچوبگفتمان است. افراد ممکن است دراین نقطه احساس آزادی کنند غافل از اینکه پیشفرض

 اند.مشخص شده
 

یابی گفتمانی و بازتولید  .3-4  مناسبات قدرتارز
 ه است.رسید به  ارزیابی و تثبیت آن در سطح گفتمانو در چهارمین گام از الگوی هوئی، بررسی متن از تولید معنا عبور کرده 

شود. در این سازی میدر مراحل قبلی مشخص شد که خشونت چگونه در چارچوب موقعیت، مسئله و پاسخ بازنمایی و عادی
انجامد. پس انتظار اولیه ونه بازنمایی کنشگران سرانجام به ارزیابی و تثبیت روابط قدرت میبخش موضوع این است که چگ

 ،توان گفت در این مرحلههای متن در سطح توصیف باقی نمانده و با قضاوت ارزش مدارانه همراه باشند. میاین است که گزاره
ون لیوون  دیدهای نام دهی از زنی و دیگر انواع استراتژیها، استعاره، تشبیه، برچسب مشتمل بر قضاوتن سطح زبانی مت

 خواهد بود. 

کان مرمم الجثث هو الذی قبض علی المسمار قبل أن یخدع الجمهور المسکین. کان مرمم الجثث فی بدایة الستین من »
لناس یقصدونه کی یرمم جثث عمره، رجلًا عملاقًا ازدهر عمله فی المشرحة بعد أن تکاثرت الجثث الممزقة فی البلاد. کان ا
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أبنائهم وذویهم الذین مزقتهم الانفجارات والقتل العشوائی. کانوا یدفعون بسخاء لکی یعید أبناءهم إلی صورهم الأولی التی 
 (.73: 2017بلاسم، «)هائلعرفوهم بها. کان مرمم الجثث فناناً کبیراً حقاً، وکان یعمل بصبر وبحب 

او در آستانه . تـیخ را گرفـد، مـب دهـه تماشاگران بیچاره را فریـش از آنکـاد بود که پیـگر اجسـن مرمتـای»)ترجمه( 
 .شده در کشور، کارش در سردخانه رونق گرفته بودتکهکه پس از افزایش شمار اجساد تکه بزرگسالگی بود؛ مردی شصت

تکه شده بودند، ترمیم هدف تکههای بیثر انفجارها و قتلکردند تا اجساد فرزندان و عزیزانشان را که بر امردم به او مراجعه می
مرمتگر اجساد  .پرداختند تا او عزیزانشان را به همان هیئت نخستین که به یاد داشتند، بازگرداندها سخاوتمندانه پول میآن .کند

 «. کردکران کار میواقعاً هنرمندی بزرگ بود و با صبر و عشقی بی
ها و کنشگران شده است. در این بخش، مرمم گر به طور مستقیم وارد ارزیابی و قضاوت درباره کنشدر این نمونه راوی دی

هایی مانند ای که متن مسئولیت کنشگونههای اصلی روایت بازنمایی شده است؛ بهعنوان عامل انجام کنشالجثث به
ی، کنشگر را در جایگاه عامل اجتماعی مؤثر قرار دهد. این شیوه بازنمایدستگیری و مداخله را مستقیماً به او نسبت می

ها شود نقش او در هدایت جریان روایت و پیشبرد کنشها به مرمم الجثث موجب میدهد.  نسبت دادن مستقیم این کنشمی
های او متوقف ت مقابل شخصیت المسمار مردم را فریب داده و سرانجام توسط مرمم الجثث کنشـود. در سمـبرجسته ش

شود. شود. این دستگیری او را ازکنشگر فعال به کنشگر اثرپذیر تبدیل کرده و مرمم به قهرمان بلامنازع متن تبدیل مییم
بازتوزیع قدرت به شکلی است که مرمم الجثث قدرت تعریف قانون و بازگرداندن نظم به صحنه را دارد. تقابل میان این دو 

 یک در ذهن مخاطب درباره آنهاست.شخصیت در واقع بازنمایی داوری ایدئولوژ
یک تفکر ارزیابانه مقتدر  نمایندههر دوی آنها در مجموع نماینده کل تفکر و نظام ارزشی الجماعة هستند. مرمم الجثث 

شود است چون اثری از هویت شخصی او در متن دیده نمی  25. نحوه بازنمایی او از منظر ون لیوون هویت دهی کارکردیاست
رجل »توصیف نقش سازمانی اش معرفی شده است. در ادامه داستان، راوی با ارائه مجموعه صفات مثبت از قبیل و فقط با 

 (کردکران کار میبا صبر و عشقی بی)«هائل یعمل بصبر وبحب»، هنرمند واقعی()«فنان کبیر حقاً »، مردی بزرگ()«عملاق
داده است. باید توجه داشت که تایید مرمم الجثث در واقع تایید  مرمم الجثث را در جایگاه کنشگر مشروع مورد تایید قرار

ای رسیده که راوی دیگر درباره شونت اکنون به مرحلهـازی خـسباشد. طبیعیت نیز میـونت اسـمان خشــکنش او که ه
دهد. ری قرار میکند و خشونتگران را درباره میزان خلاقیت و هنرمندی در اعمال خشونت مورد داومشروعیتش بحث نمی

گردد که هر کسی خارج از قواعد تایید شده الجماعة حرکت کند، شکست ارزیابی منفی راوی درباره المسمار به این نکته برمی
توان گفت ارزیابی مثبت و منفی درباره مرمم الجثث و المسمار باعث ایجاد ساختی خواهد خورد. در پیوند دو نظریه می

شود که هر گونه انحراف از مسیر اصلی الجماعة را محکوم و رعایت نظم سازمانی و زیبایی یمتناقض در ذهن مخاطب م
 کند. میشناخت مدنظر آنان را تقدیس 

أوه عزیزی.. أوه صدیقی... هناك ما هو أغرب من الموت، أن تنظر إلی العالم الذی ینظر إلیك، لکن من دون أی إشارة، أو »
عالم متحدان بعماوة، مثل الصمت والوحدة. وهناك ما هو أغرب من الموت بقلیل: رجل وامرأة فهم، أو حتی قصد. وکأنك وال

 (74: 2017بلاسم، «)یلعبان فی السریر، فتأتی أنت لا غیرك، أنت الذی تکتب دوماً قصة حیاتك بالخطأ
ه جهانی نگاه کنی که به تو تر از مرگ هم وجود دارد؛ اینکه بآه، عزیزم... آه، دوست من... چیزهایی عجیب» ترجمه()

اید؛ درست ای، درکی یا حتی قصدی در میان باشد. گویی تو و جهان با نابینایی به هم پیوند خوردهآنکه هیچ نشانهنگرد، بیمی
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کنند و ناگهان تر است: مرد و زنی در بستر با هم بازی میمثل سکوت و تنهایی. و چیزی هست که اندکی از مرگ هم عجیب
 «.نویسیات را به اشتباه میکس جز تو نیست؛ تویی که همیشه داستان زندگیویی، و هیچاین ت

اعتبار کند. چارچوب ادراکی المسمار را به طور کامل بی داردمرمم الجثث با گفتار شبه فلسفی تلاش  ،در این نمونه
کوشد آن را در سطح تفسیر میراوی  شده ونجام نگرانه اه مستقیما به وسیله صدور حکم یا کلمات قضاوتنارزیابی در این نمو

–Hoey, 2001: 21) و معنا اعمال کند. از منظر هوئی متن دیگر از مرحله پاسخ گذشته و به سطح ارزیابی نهایی رسیده است

ید ای که در مراحل قبل طرح شد)شک المسمار نسبت به خشونت و سوال او درباره معنا و اخلاق(، اکنون بامسئله. (35
ات تویی که همیشه داستان زندگی)«أنت الذی تکتب دوماً قصة حیاتك بالخطأ»اش انجام شود. عبارت قضاوت پایانی درباره

گذاری ارزشی است که شخصیت المسمار را بر مبنای یک ویژگی کلی و تکرارشونده نوعی برچسب (نویسیرا به اشتباه می
و چارچوب تفسیری روایت برای ارزیابی  دادهه فردی ناتوان از فهم درست جهان قرار کند. این تعبیر، او را در جایگاتعریف می

 دهد.شخصیت او را شکل می
برای ایجاد صمیمیت با مخاطب آمده است. اما از منظر گفتمانی کارکرد متضاد دارد.  ،أوه عزیزی.. أوه صدیقیعبارت 

کند اما در واقع مشغول ارزیابی عاطفی مخاطب با میرفتار مرمم الجثث در اینجا به عنوان یک دوست نصیحتگر دلسوز 
تر از مرگ هم چیزهایی عجیب)هدف ایجاد مشروعیت اخلاقی برای خشونت است. جمله هناك ما هو أغرب من الموت

اما اینجا های اخلاقی پایان خشونت است. دهد. مرگ در همه نظامیک بازتولید جدید برای مفهوم مرگ ارائه می (،وجود دارد
ید سطحی عجیبتر از مرگ هم وجود دارد. به این ترتیب مرگ به جای آنکه معیار ارزیابی خشونت باشد به امری کم راوی می گو

 یابد. تر از آن تقلیل میاهمیت
 نگرد،جهانی که به تو می»ترجمه( )  «العالم الذی ینظر إلیك، لکن من دون أی إشارة أو فهم أو حتی قصد»در جمله 

ون لیوون رخ داده است. در این بازنمایی جهان  26زداییتشخص «ای، درکی یا حتی قصدی در میان باشدآنکه هیچ نشانهبی
تواند هر نوع چهره و فاقد کنش معرفی شده است. پس جهان هیچ عاملیتی وجود ندارد. حذف عاملیت میمانند یک موجود بی

لاق، مسئولیت مهم است. حال که هیچ کنشگری در جهان نیست پس مسئولیت و اثر کند زیرا در اخچارچوب اخلاقی را بی
ماند اخلاق هم معنی ندارد. در این جهان فاقد اخلاق و مسئولیت، جایی برای قضاوت درباره خشونت و عامل آن باقی نمی

أنت الذی تکتب دوماً قصة »توان دراین دنیای به معنی دست به خشونت زد. در جمله پس بدون ترس از هرگونه پیامدی می
ارزیابی از سطح رفتار فراتر رفته و به سطح هویت  (نویسیات را به اشتباه میتویی که همیشه داستان زندگی)«حیاتك بالخطأ

ید تو ذاتا خطاکاری پس به عنوان یک سوژه خطاکار نباید نگران قضاوت دیگران درباره خشونت شود. راوی میمنتقل می گو
دهی هویتی منفی است به جای قضاوت بر اساس عمل فرد، به قضاوت بر اساس ین بازنمایی که از نوع ارزشباشی. در ا

 شود. هستی فرد پرداخته می
اندیشه بر امری قابل مذاکره تواند مصداق ارزیابی نهایی باشد چون مسئله دیگر اختلاف از دیدگاه هوئی این جمله می

توان مصداق ارزیابی نهایی دانست؛ زیرا سوال رفته است. از دیدگاه هوئی، این جمله را میکلیت وجودی کنشگر زیر  ونیست 
نظام معرفتی،  این. در گیردمیو کلیت وجودی کنشگر را هدف  رفتهمسئله از اختلاف نظر درباره امری قابل مذاکره فراتر 

 شود.تمان الجماعة تلقی میسوژه در گف« پیامد طبیعی نادرستی وجودنبوده و کنشی بیرونی  ،خشونت
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 گیرینتیجه

نشینی دو لایه از متن است: دهد که در داستان معرض الجثث، بازتولید خشونت حاصل همهای پژوهش نشان مییافته
سازمان روایی روایت و شیوه بازنمایی کنشگران اجتماعی. بررسی متن بر اساس الگوی حل مسئله هوئی مشخص کرد که 

گام در بهدهد و مخاطب را گامگیری معنا را در روایت سامان میقعیت، مسئله، پاسخ و ارزیابی، مسیر شکلتوالی مراحل مو
لیوون نشان داد که راهبردهایی مانند برد. در همین مسیر، تحلیل بر پایه الگوی ونمنطق حاکم بر جهان داستانی پیش می

دهی ها، در جهتزدایی، افزون بر معرفی شخصیتزی و تشخصسادهی، حذف، نامشخصبندی، ارزشکارکردنمایی، طبقه
 .کننده دارندهای آنان نیز نقشی تعیینبه برداشت مخاطب از کنشگران و ارزیابی کنش

دهد که خشونت در این داستان، در نتیجه پیوند میان ساختار روایت و سازوکارهای های دو بخش نشان میترکیب یافته
شود. به بیان دیگر، روایت از همان آغاز، خواننده را در تدریج به امری پذیرفتنی و مشروع تبدیل میبازنمایی گفتمانی، به

دهد که هر مرحله آن، زمینه را برای پذیرش مرحله بعدی فراهم ساخته و در نهایت، نظام معنایی داستان را به مسیری قرار می
کند. بر این اساس، به نظر های پژوهش، فرضیه پژوهش را تأیید میهکند. از این منظر، یافتسود گفتمان خشونت تثبیت می

گیری از سازمان روایی متن و شیوه بازنمایی کنشگران اجتماعی، زمینه رسد نویسنده در داستان معرض الجثث با بهرهمی
بازنمایی کنشگران  بازتولید مفهوم خشونت را فراهم آورده است. در عین حال، تلفیق الگوی حل مسئله هوئی و الگوی

 کند.تر سازوکارهای تولید معنا و بازتولید خشونت را در این داستان فراهم میلیوون، امکان تبیین دقیقاجتماعی ون
های این پژوهش با نتایج مطالعات پیشین درباره کارآمدی الگوی حل مسئله هوئی در تحلیل سازمان متن و نیز یافته

لیل بازنمایی کنشگران اجتماعی همسو است؛ با این حال، پژوهش حاضر از رهگذر تلفیق این لیوون در تحظرفیت الگوی ون
زمان سازمان روایت و شیوه بازنمایی کنشگران اجتماعی را فراهم کرده است. این رویکرد نشان دو چارچوب، امکان تحلیل هم

رو، پژوهش حاضر گامی فراتر از ی است؛ ازایندهد که بازتولید خشونت در داستان، پیامد تعامل این دو سطح تحلیلمی
اند و ظرفیت چارچوبی تلفیقی را برای تحلیل صورت مستقل به کار گرفتهدارد که هر یک از این دو الگو را بهمطالعاتی برمی

 دهد.متون ادبی معاصر عربی نشان می
 

 های آتیهای پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهشها و محدودیتچالش
رو، لیوون انجام شده است؛ ازاینش حاضر با تمرکز بر یک متن ادبی و در چارچوب رویکردهای مایکل هوئی و ونپژوه
های آتی، الگوی تلفیقی شود در پژوهشپیشنهاد می .های آن در محدوده همین متن و چارچوب نظری قابل تفسیر استیافته

یز متون ادبی نویسندگان معاصر عرب به کار گرفته شود تا امکان مقایسه لیوون در تحلیل دیگر آثار حسن بلاسم و نهوئی و ون
تواند گیری از رویکردهای مکمل میهای گوناگون فراهم آید. همچنین، بهرهو ارزیابی ظرفیت این چارچوب تحلیلی در بافت

 به گسترش ابعاد تحلیلی این حوزه بینجامد.
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 هانوشتپی
1- Experimental novel 

2- Michael Hoey 

3- Theo Van Leeuwen 

4- Situation 

5- Problem 

6- Solution 

7- Evaluation 

8- Inclusion 

9- Exclusion 

10- Social action 

11- Social actors 

12- Activity 

13- Reaction 

14- Appraisement 

15- Abstraction 

16- Exclusion 

17- Association 

18- Classification 

19- Indefinite reference 

20- Rationalization 

21- Objectivation/ dehumanization 

22- Moral evaluation 

23- Negative appraisement 

24- Impersonalization / deagentialization 

25- Functional identification 

26- Depersonalization 
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